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اردوغان
به چه می اندیشد 

«آیــا ســلطان اردوغان بــه فکر 
تجدید دوســتی قدیمی خود با شــیر 
دمشــق (بشار اســد) با نزدیکی اخیر 
خــود بــه ولادیمیــر پوتین اســت؟ 
مطمئن باشید این گونه است». رابرت 
فیســک، تحلیلگر مشــهور انگلیسی، 
در مطلبی دربــاره تمایل رجب طیب 
اردوغــان، رئیس جمهــوری ترکیــه، 
برای نزدیک شــدن به دولت ســوریه 
در ایندیپندنــت، می نویســد: «دوران 
پــس از کودتــای نافرجــام ترکیــه، 
حرف های زیادی برای گفتن داشــت 
و شما می توانید این را از واکنش های 
دولت ترکیه به یک کشــتار، فهرستی 
را که اردوغان از اصلی ترین دشمنان 

خارجی خود تهیه کرده، بفهمید». 
کشــتار دســت کم ۵۰ کُرد در یک 
میهمانی عروســی ازسوی یک عامل 
انتحــاری در شــهر غــازی آنتپ در 
روز شنبه، ســریعا به گروه تروریستی 
داعش نســبت داده شد. اردوغان نیز 
«احتمالی»  گفت که داعش مقصــر 
این حمله اســت. مطمئنا این حمله 
با سابقه وحشتناک داعش هم خوانی 
دارد، امــا مهمت شمشــک، معاون 
دشــمنان  ابعاد  ترکیه،  نخســت وزیر 
این کشــور را گســترده تر کــرد. او با 
به عنــوان یک  این کشــتار  توصیــف 
کشــتار «وحشــیانه» -کــه مطمئنــا 
این گونه بوده- فهرســتی از گروه های 
«تروریســتی» که ترکیه را هدف قرار 
می دهنــد، ارائه کــرد: پ ک ک (حزب 
کارگران کردســتان)، داعش و پیروان 
فتــح االله گولــن، روحانــی تبعیدی و 
آمریکا  ساکن  ترکیه ای  عجیب وغریب 
که از نظر اردوغان متهم شــماره یک 

کودتای نافرجام ماه جولای است.  
نکات  فهرســت همچنیــن  ایــن 
در  اگــر پ ک ک  دارد،  نیــز  عجیبــی 
رده یکســانی بــا داعــش به ویژه در 
واکنش به کشــتاری علیه کُردها ذکر 
شــود، پس باید به یاد داشــته باشیم 
ترک ها همچنین شــبه نظامیان شجاع 
یگان های مدافع خلق کُرد در شــمال 
ســوریه را نیز به همان اندازه پ ک ک 
تروریســم می دانند، اما این یگان های 
مدافع خلق در جنگــی که با داعش 
دارند، از حمایت نیروی هوایی آمریکا 

برخوردار هستند. 
تعــداد کمی از کردها بــاور دارند 
که دولت ســوریه ارتباط مســتقیمی 
بــا بمب گذاری در مراســم عروســی 
غازی آنتپ داشــته باشد، اما سلطان 
اردوغــان بعد از ســفرش برای دیدن 
تزار ولادیمیر پوتین در ســن پترزبورگ 
ظاهرا پی برده اســت کــه ترکیه باید 
واقعا فهرست دشمنانش را کوچک تر 
کند. درهمین حال چهره های مخالف 
ســوری در ترکیه از شنیدن گزارش ها 
درباره مذاکرات سری دمشق با آنکارا 
نخســت وزیر  اظهارنظر  و همچنیــن 
ترکیــه پیــش از کودتــای نافرجام و 
سفر اردوغان به سن پترزبورگ مبنی بر 
اینکــه روزی روابط ترکیه با ســوریه 
احیا خواهد شــد با زنگ خطر روبه رو 
شــده اند. این روشن اســت که علاقه 
جدیــد اردوغان به روســیه هزینه ای 
داشته اســت. تزار مطمئنا با او درباره 
علاقه اش به بشــار اســد و همچنین 
نقش ترکیه در تلاش برای نابودکردن 
نیروهــای  بــا  دولتــی کــه مســکو 
مسلحش از آن حمایت می کند، بحث 
کرده است. بنابراین آیا سلطان ترکیه 
به فکر تجدید دوستی قدیمی خود با 
شیر دمشق اســت؟ مطمئنا این گونه 
اســت. او اکنون بر ترکیه ای حکومت 
می کند که هرروز بیشــتر از قبل شبیه 
به پاکستان پس از آنکه در اوایل دهه 
۱۹۸۰ حامــی اصلــی مجاهدیــن در 
بود، می شــود. در دمشق  افغانستان 
این مثل قدیمی وجود دارد که سوریه 
هرگز به هنــگام پایان جنگ مثل قبل 
نخواهد شــد، اما حقیقت این اســت 
که ترکیــه نیز هرگز بعد از پایان جنگ 
در ســوریه مثل قبل نخواهد بود. این 
جالب خواهد بود که ببینیم در آن روز 

رئیس جمهور ترکیه چه کسی است.
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اسرائیل در برابر پرسش های دشوار 
با وجود همــه تأکیدهایی که می شــود مبنی بــر اینکه حوادث 
و تحــولات جاری در خاورمیانه در ســال های اخیــر در کل به نفع 
اســرائیل بوده و این رژیم توانســته اســت از همه آنها به نفع خود 
بهره بــرداری کند، مســائل دیگری هســت که اســرائیل را در برابر 

پرسش های دشواری قرار می دهد. 
درســت اســت در این مدت ارتش ها و قدرت های اســتراتژیک 
منطقه، ازجمله عراق، ســوریه و لیبی رو بــه زوال رفته اند، اما این 
مســائل هنوز نتوانسته اســت تهدید های خارجی و داخلی را از این 

رژیم دور کرده یا به همه خواسته هایی که داشت، برساند. 
یکی از چالش های مهم که تقریبا انتظارش نمی رفت، این است 
کــه همواره اســرائیل به عنوان حافظ منافع آمریــکا به طور خاص 
و منافع غرب در منطقه به طور عام، معرفی شــده اســت. تاکنون 
این طور تصور می شــد هرگونه ضربه ای به اســرائیل به نفع همان 

قدرت های استراتژیکی خواهد بود که از آنها یاد شد. 
اما آیا این ســؤال هنوز به قوت خود باقی است؟ پاسخ این سؤال 
در گرو ســؤال دیگری است و آن اینکه آیا آمریکا هنوز نیاز به چنین 
نقشی از ســوی اسرائیل دارد؟ آن هم در شــرایطی که دیگر آمریکا 
خــود را نیازمند نفت خاورمیانه نمی بیند یا از ســوی دیگر، اولویت 
استراتژیک این کشــور از منطقه خاورمیانه به سمت خاور دور میل 

پیدا کرده است؟ 
یکی از مظاهر جدی بودن این پرســش، اختلافاتی اســت که هر 
از چندگاهی بین دولت آمریکا و  بنیامین نتانیاهو درباره یادداشــت 
تفاهم بر ســر کمک های نظامی اســرائیل بروز می کنــد. مذاکرات 
برای تأیید این توافق نوامبر ســال ۲۰۱۵ شــروع شد. آن زمان باراک 
اوبامــا، رئیس جمهور آمریکا، به نتانیاهو پیشــنهاد داد به زودی این 
گفت وگوها را شــروع خواهد کرد، اما نتانیاهــو نپذیرفت و به دلیل 

توافق هسته ای با ایران از میز مذاکره کنار کشید. 
این تنش ها در چهار ماه گذشــته به ویژه به دلیل اینکه اســرائیل 
شرایط آمریکا را نپذیرفته، بالا گرفته است. آمریکا می گوید در گذشته 
این قاعده مرسوم بوده که اسرائیل ۴۰ درصد از این کمک ها را خرج 
خرید تجهیزات اســرائیلی یا دقیقا در کالاهایــی هزینه خواهد کرد 
که اســرائیل آنها را تولید کرده باشد. این مبلغ به حدود ۱٫۲  میلیارد 
دلار از مجموع ســه  میلیارد دلار کمک های سالانه آمریکا می رسد 
و به ویژه به رشــد صنایع نظامی اســرائیل کمک بزرگی می کرد. اما 
اکنون آمریکا به دو دلیل با خواســته های اسرائیل مخالفت می کند: 
یکی اینکــه آمریکا با افزایــش این کمک ها به چهــار  میلیارد دلار
 – چنان که اســرائیل می خواهــد - مخالف اســت و دیگری اینکه 
آمریــکا می گویــد آن ۴۰ درصد بایــد صرف خریــد کالاهای صرفا 
آمریکایی شود، یعنی کالاهایی که در داخل آمریکا تولید شده است 

نه در اسرائیل. 

طبعا انگیزه آمریکا این اســت که به منافع خودش اولویت دهد 
نه دیگران، حتی اگر به سود اسرائیل تمام شود و این تحولی بزرگ و 

مهم در روند روابط آمریکا و اسرائیل تلقی می شود. 
یک مسئله داخلی دیگر هم اســرائیل را با چالش های سنگینی 
مواجه کرده اســت و آن نقش و کارکرد تاریخی رژیم صهیونیستی 
برای خود یهودیان اســت؛ مســئله ای که به نظر می رسد باید برای 

آن توجیهات جدیدی پیدا یا عوامل وجودی اش را بازتعریف کرد. 
منظــور از ایــن چالش، تعریــف هویت «اســرائیل » در ســایه 
پیچیده ترشــدن روند مهاجرت های معکوس به خارج از اســرائیل 
اســت؛ همچنین به دلیل تشــدید انگیزه های نژادپرستانه یهودیان 
شــرقی و در پیشــاپیش آنها یهودیــان اتیوپیایی تبار کــه به دنبال 
حقوق شــان هستند. همه اینها یک پرسش را دوباره به میان کشیده 
و آن اینکــه یهودیت یک دین اســت یــا یک ملت؟ این مســئله با 
فراخوان هایی که خواستار تبدیل اسرائیل به یک رژیم یهودی است، 
بهای بیشتری به خود می گیرد. نتانیاهو به دنبال یک رژیم یهودی با 
وسعت تمام خاک فلسطین است به گونه ای که شامل همه مناطق 

فلسطینی شود. 
کســانی که طرفدار یهودیت به عنوان یک ملت هستند در داخل 
دولت نتانیاهو و پارلمان اسرائیل تعدادشان زیاد است، اما درمقابل 
کســانی هم هســتند که با رد چنین ادعایی می گویند یهودیت فقط 
یک دین اســت. نزاع بین این دو اردوگاه روبه تشدید می رود و به ویژه 
با تشدید دشمنی نژادپرستانه با یهودیان شرقی خطرناک تر می شود. 
این نژادپرستی هرگونه ادعایی مبنی بر «قوم یهود» را باطل می کند و 
حتی پرسش هایی را در برابر مبلغان قومیت یهود و آرزوی انضمام 

کل کرانه باختری به اسرائیل و یهودی کردن این مناطق می گذارد. 
نزاع هــای داخلی بین ارتــش و دولت در کنــار اعتماد مردم به 
ارتش، به گفته ژنــرال گادی ایزنکوت، تهدیدهــا را دوچندان کرده 
اســت. به ویژه بعد از رســوایی نفــوذ یک هواپیمای بــدون خلبان 
روســی که دو ماه پیش فضای جولان را در مناطق اشغالی سوریه 
درنوردید و ســامانه «گنبد آهنین» اسرائیل نتوانست آن را سرنگون 
کنــد. تحولات و چالش هایی که از آنها یاد شــد درحال حاضر ذهن 
استراتژیست های اسرائیل را به خود مشغول کرده است. اینها نشان 
می دهد اســرائیل آن طور که تصور می شود، در دورانی طلایی به سر 
نمی برد، بلکه حتی برعکس با پرسش هایی جدی مواجه است و در 

رأس آنها این پرسش که: اسرائیل به کجا می رود؟ 
منبع: الاتحاد
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لوییس ایناســیو لولا داسیلوا هشت سال رئیس جمهور برزیل بین سال های ۲۰۰۲  تا 
۲۰۱۰ بود، دورانی که برزیل شــاهد شــکوفایی اقتصادی بود و داسیلوا موفق شد 
تجربه ای تازه از عدالت، توســعه و نهادســازی دولتی ارائه دهد و چهره برزیل را 
دگرگون کند. سیاست های اجتماعی داسیلوا مبتنی بودند بر امنیت غذایی، حمایت 
از خانواده (پلیس خانواده)، بهبود فقر، توســعه زیرســاخت ها، توجه به آموزش، 
بهداشت، مســکن، تغذیه کودکان در مدارس، کشاورزی خانوادگی، رستوران های 
مردمی، توســعه محیط های فرهنگی و ورزشــی از طریق مشارکت دادن نهادهای 
خصوصــی و دولتی و اجرای الگویی از بودجه مشــارکتی در اســتان ها و مدیریت 
محلی. او بنیان گذار حزب کارگر برزیل و فردی خودســاخته بود که از تراشکاری به 
ریاست جمهوری رسید و به گفته خودش به صورتی جدی در جهت افزایش حقوق 
کارگــران و رفع نیازمندی فقرا تلاش کرد. برزیل در دوران داســیلوا علاوه  بر ایجاد 
رونق داخلی، به عضوی فعال در نظام بین الملل تبدیل شد. سیاست های متوازن در 
تعامل با قدرت های بزرگ و ایجاد ائتلاف هایی برای خروج از نظام تک قطبی جهان، 
بخشی از فعالیت های داسیلوا در دوران ریاست جمهوری اش بود. این مصاحبه در 
شرایطی تهیه شده که از یک  ســو برزیل میزبان مسابقات المپیک جهانی و از طرف 

دیگر دیلما روسف یار دیرین داسیلوا به اتهام فساد اقتصادی از کار برکنار شده بود. 

بعد از برکناری دیلما روسف، اوضاع برزیل را چگونه می بینید؟  �
دموکراســی جوان ما در برزیــل دورانی از ضعف را ســپری می کند. کودتای 
پارلمانی برای ما لحظات دشواری را به وجود آورد. بااین حال من امیدوارم دوباره 
کشور در مدتی کوتاه مثل گذشته به راه دموکراسی، همبستگی اجتماعی و توسعه 

اقتصادی سوق داده شود. 
آنچه اتفاق افتاد یک توطئه یا یک کودتا علیه مشروعیت بود؟  �

در قانون اساسی برزیل آمده است در صورتی رئیس جمهور عزل می شود که 
در حوزه مســئولیتش جرمی مرتکب شده باشــد و این اصلا اتفاق نیفتاده است. 
آنچه اتفاق افتاده یک کار انتقام جویانه و توطئه ای از ســوی ادواردو کونیا، رئیس 
مجلــس نمایندگان بود. چون حزب کارگر در کمیتــه مجلس ضد او عمل کرده 
و داشــت درباره اش تحقیق می کرد. مســئله ای که اتفاق افتاد، جز یک کودتای 
پارلمانی نبود. توطئه ای که تأثیری منفی بر چهره برزیل در خارج گذاشت و ثبات 
دولت مرکزی و دولت های ایالتی را در کشور ما مخدوش کرد. من البته رأی مردم 

را مقدس می دانم و نمی توان آن را چنان که مشاهده می کنیم، نادیده گرفت. 
آیا «میشــل تمر» نقشی در برکناری روسف داشــت؟ عملکرد دولت او را  �

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
به اعتقاد من میشل تمر به اختیاراتی که مجلس سنا به او داده، متعهد نیست. 
او باید مثل یک رئیس جمهور موقت عمل کند. اما می بینیم در عمل طوری رفتار 
می کند که گویی رئیس جمهور نهایی است. تدابیری را اتخاذ می کند که به لحاظ 
ظاهر و باطن با خواسته های ملتی که دیلما روسف را انتخاب کرده بود، تعارض 
دارد. بایــد در جهت تولید اجتماعی و توســعه حرکت کــرد؛ نه اینکه در جهت 

ازبین بردن دستاوردهای اجتماعی و حقوق کارگران فعالیت شود. 
اگر روســف نتواند دوباره به قدرت برگردد، احساس می کنید ممکن است  �

یک تحرک مردمی برای دفاع از دموکراسی شکل بگیرد؟ 
ملت برزیل برای دفاع از دموکراسی به اشکال گوناگون تظاهرات کرده است. 
نظرســنجی هایی وجود دارد که نشــان می دهد اکثریت طرفــدار یک انتخابات 
ریاست جمهوری جدید هستند. اما بگذارید بگویم دولتی که به صورت نامشروع 
و کودتاگرانه ســر کار می آید، در گفت وگو با جامعه دچار مشــکل خواهد شــد و 

نمی تواند برزیل را در خارج نمایندگی کند. 
آیــا این نگرانی وجــود دارد که در صورت اســتمرار دولت میشــل تمر،  �

دستاوردهای اجتماعی طبقات فقیر و کارگر از بین برود؟ 
در عمل نگرانی های زیادی وجود دارد. به نظر می رســد حتی قصد آن هست 
که همه این دســتاوردها معکوس شود. دستاوردهایی که در سال های گذشته در 

زمینه آموزش، بیمه های اجتماعی و ... به دست آمده است. 
به نظر شما چنان که اعضای حزب کارگران می گویند، غرب و به ویژه آمریکا  �

در تحولات برزیل نقش دارند؟ 
هیچ دلیل ملموســی برای این وجود ندارد. به ســختی می توان گفت آمریکا 
یک  بار دیگر مثل ســال ۱۹۶۴ قصد ســرنگون کردن یک دولت منتخب را داشته 
باشــد. مسئله ای که اخیرا با کشف اســناد آمریکا در ارتباط با آن دوره آشکار شد. 
اما صرف نظر از اینها مشکل واقعی در بهاندادن به ارزش های دموکراتیک است. 

به نظر شما آیا برگزاری یک انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری می تواند  �
به خروج از این بن بست سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منجر شود؟ 

پیشــنهاد یک انتخابات زودهنگام یکی از پیشــنهاداتی بود که دیلما روسف، 
رئیس جمهــور مطرح و ملت هم از آن حمایت گســترده ای کــرد. چون به نظر 

می رسد اکثریت مردم برزیل نیز به همین مسئله تمایل دارند. 
آیا حزب کارگر نیازمند یک استراتژی تازه است؟  �

به عنوان حزب و فرد بایــد بگویم همه نیازمند تجدیدنظر در مراحل مختلف 
زندگی هستیم. اما اشتباهات بزرگی که می گویید از سوی مخالفان بود. کسانی که 
نتوانستند ما را در صندوق های رأی شکست دهند. برای همین به سراغ این رفتند 

که دموکراسی و قانون اساسی برزیل را زیر پا بگذارند. 
چرا الان شــما را متهم به فساد می کنند؟ آیا به خاطر نگرانی از نامزدشدن  �

شما برای انتخابات سال ۲۰۱۸ است؟ 
مــن به قانون احترام گذاشــته و در تمام دوران زندگی ام به دنبال ســربلندی 
کشــورم بوده ام. با دیکتاتوری مبارزه کردم و هدایت یکی از مهم ترین سندیکاهای 
کارگری را برعهده داشــتم. ما حزبی تأســیس کردیم تا صدای کارگران این کشور 
شنیده شود. حدود ۴۰ سال از زندگی من پیوسته در معرض تحقیق و بازرسی بوده 
است؛ بدون اینکه شما کاری غیرقانونی از سوی من سراغ داشته باشید. شاید آنها 
از ورود من به انتخابات ۲۰۱۸ ترس دارند. نمی دانم دلیل این کارشان چیست؛ ولی 

من کاملا آرامش دارم. 
تفاوت اساســی بین الان و دوران ریاست جمهوری شما در سطح جهانی  �

چیست؟ آیا جهان تفاوتی آشکار کرده است؟ 
به نظر من دولت های جهانی با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸، بسیار بد برخورد 
کردنــد. در ابتدا، از طریق «گــروه ۲۰» دولت های با اقتصاد بزرگ، ســعی کردند 
بــر همکاری ها افــزوده و کمک کنند تا به یک ســطح از تکامل تجارت جهانی و 
جلوگیــری از فقر برســند و نهادهــای چندملیتی را اصلاح کننــد؛ اما بلافاصله 
همه این اصلاحات فقط در صندوق پول و بانک جهانی محدود شــد. تنش بین 
دولت ها تشدید شد و زمانی که نیاز به همکاری بیشتر برای مقابله با چالش های 
جهانی مانند فقر، مشــکلات پناهندگان، تروریســم، بحران اقتصادی و مشکلات 

زیست محیطی بود، این همبستگی ها کمتر شده بود. 
در درون حزب کارگر صحبت هایی درباره ریاســت جمهوری شما در سال  �

۲۰۱۸ هست. تا چه میزان این حرف ها و شایعات صحت دارد؟ آیا واقعا قصد 
نامزدشدن دارید؟ 

من الان به ۷۰ســالگی رســیده ام و دوســت دارم نامزدی جوان تر، قدم پیش 
بگذارد. اما اگر دســتاوردهای اجتماعی در زمینه مبــارزه با فقر و حقوق کارگران 
دچار مخاطراتی شود - یعنی اموری که من در تمام عمرم برای آنها مبارزه کرده ام 
- دوست دارم به دشــمنان و مخالفانم بگویم هنوز برای مبارزه در جهت تأمین 

منافع برزیل، انرژی زیادی دارم. 
تجربه شما در توسعه برزیل برای بسیاری از کشورهای دیگر هم الهام بخش  �

بود. آیا ممکن است این مسئله در جای دیگر هم تکرار شود. 
تجربه کاهش سطح فقرا در برزیل توانست به هر دولتی نشان دهد که لزومی 
ندارد ما در دره ای از فقر و گرسنگی زندگی کنیم. طبعا هر دولتی شرایط اجتماعی، 
سیاســی، اقتصادی و فرهنگی خاص خودش را دارد و با دیگر کشــورها متفاوت 
است. ازاین رو در کنار اهمیت مطالعه و انتقال برنامه های اجتماعی مانند پلیس 
خانواده یا تغذیه مدارس و امنیت غذایی، کشاورزی خانوادگی و پیشنهادات دیگری 
ازاین دست که توانســت برزیل را از دایره کشورهای گرسنه جهان طبق آمارهای 
ســازمان ملل متحد خارج کند، دولت های دیگر باید از این برنامه ها به عنوان یک 
ســکوی پرش یا منبع الهام استفاده کنند تا برنامه اجتماعی خاص خودشان را از 
طریق یک گفت وگوی دموکراتیک همه جانبه و فراگیر با جامعه پیدا کنند. به باور 
من همچنین لازم است فقرا در بودجه دولت ها جایی داشته باشند. همان طورکه 
تخصیص هایی برای ســفیران، ارتش، بهداشت و آموزش درنظر گرفته می شود، 
لازم است برای فقرا هم تخصیص هایی درنظر گرفته شود. دولت ها باید کاری کنند 
که دیگر کودکی دچار گرســنگی نشود و باور کند در یک کشور قوی و امن زندگی 
می کند؛ کشوری که در آن غذا برای او وجود دارد. تا آنگاه بتواند برای ملتش درس 

بخواند و به شکلی کامل و پیوسته پیشرفت کند. 

ائتلاف های به وجود آمده (بریکس، مرکســور، ســیلاک، اتحادیه اوراسیا،  �
آسه آن و ...) آیا هدف شان تغییر نقشه جهان است؟ 

در مرحله نخستی که قدرت را به دست گرفتم، من و وزیر خارجه یعنی سلسیو 
موریم، درباره ضرورت کار برای ایجاد تغییرات اندک در نقشــه سیاسی و تجاری 
جهان بحــث کردیم. در این راه ما اقدام به تأســیس بریکس (برزیل، هند، چین، 
روســیه و آفریقای جنوبی) کردیم. بعد «اســبا» را به وجــود آوردیم که هدفش 
همــکاری بین دولت های آمریکای جنوبی با کشــورهای عربی بــود. یکی دیگر 
«آبسا» بود که شامل برزیل، هند و آفریقای جنوبی می شود. یا «سیلاک» (مجموعه 
دولت هــای آمریکای لاتین و کارائیب) که به مثابــه راهکاری برای همکاری بین 
آفریقا و آمریکای جنوبی در چارچوب همکاری های جنوب اســت. ما در حمایت 
و تقویت مجموعه ۲۰ مشارکت کردیم. بیش از ۵۰ درصد از کل ساکنان جهان در 
همین پنج دولت عضو بریکس زندگی می کنند. کمااینکه نهادهای جهانی نیازمند 
اصلاحات هســتند تا به شــکلی واقعی تجسم نقشه سیاســی قرن بیست ویکم 
باشند نه نقشــه ۱۹۴۸؛ بنابراین باید شورای امنیت سازمان ملل متحد تلاش کند 

کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین را به این مجموعه اضافه کند. 
با وجود موفقیتی که شــما داشــتید، مهم ترین کوتاهی در برزیل چه بوده  �

است؟ 

اگر به عقب نگاه کنیم می توانیم بگوییم که می توانستیم کارهایی بیش از این 
بکنیم. امــا من اعتقاد دارم کارهای زیادی کردیم. آنچه انجام شــد به مثابه یک 
انقلاب مســالمت آمیز و دموکراتیک واقعی بود. این تغییرات بسیار بزرگ تر از یک 

شخص یا یک حزب است و بنابراین نمی شود به زودی آن را برعکس کرد. 
چطور توانستید بدهکاری های برزیل به مؤسسات مالی جهانی را در وقت  �

تعیین شده بپردازید. این شبیه یک معجزه بود؟ 
وقتی من کارم را در دولت شــروع کردم، خیلی تلاش کــردم تا در درجه اول 
یک پس اندازی را کنار بگذارم تا برزیل برای خودش ذخیره ای داشــته و بتواند به 
تعهداتش عمل کند و از بدهکاری های صندوق بین المللی خلاص شود. در همان 
حال ســعی کردم پروژه های کوچک را راه اندازی یا تشــویق کنم. این بنگاه ها بر 
مصرف طبقه فقیر متکی بود. طبقات بسیار فقیر در جامعه وقتی کمکی دریافت 
می کنند، نمی روند در حســاب های بانکی خارج بخوابانند؛ بلکه اقدام به مصرف 
کالاهایی می کنند که از همان بازارهای داخلی تهیه می شــود. به این ترتیب چرخ 
اقتصاد داخلی به گردش درمی آید و فرصت های شغلی جدیدی به وجود می آید. 
اما آنچه اتفاق افتاد یکی از بزرگ ترین حوادثی بود که باعث شــد من احســاس 
غرور کنم. برزیل اســتقلال خودش را از طریق پرداخت بدهکاری های بانکی اش 

به دست آورد. 
در روند اصلاحات اقتصادی بر چه استراتژی ای اتکا داشتید؟  �

مــا اقدام به توزیع تجارت خارجی و تأمین بیمه ها و تضمین حقوق طبقات 
به شــدت فقیر از نظر غذایی، آموزشــی و فرصت های شغلی کردیم تا هر کدام 
صاحبان پروژه های کوچک شــوند. به علاوه سیســتمی را برای قســط بندی و 
دســت یافتن به لوازم خانگی ازجمله تلویزیون، یخچــال و... ایجاد کردیم. این 
مســئله نیز موجب حرکت چرخ های اقتصادی و افزایــش قدرت خرید مردم 
شــد و طبعا بر فرصت های شغلی و سرمایه گذاری در کشور اثر مثبت گذاشت. 
جامعه ای که قدرت خرید نداشــته باشد یک کشــور فقیر به شمار می رود. در 
گذشــته اقتصاد برزیل فقط از طریق یک ســوم جمعیت کشــور تأمین می شد. 
امــا بعد از گنجاندن فقیران در برنامه های اجتماعی موجب این رشــد به همه 

زمینه ها گسترش پیدا کرد. 
سیاست خارجی شما توازن پویایی داشت. چطور توانستید روابط خودتان  �

را با ابرقدرت هایی مثل چین، روسیه و آمریکا حفظ کنید؟ 
ما به همه احترام می گذاریم. دقیقا این همان رفتاری اســت که می خواهیم 
آنها نســبت به ما داشته باشــند. ما نمی خواهیم برتر یا بزرگ تر از کشور دیگری 
باشــیم همچنان که نمی خواهیم بدتر یا کوچک تر از کســی باشیم. ما با جامعه 
خودمان وارد گفت وگو شدیم. یادم می آید یک موسیقی دان برزیلی درباره سیاست 
خارجی ما یک جمله ای ســاخت که می گفت: «برزیل با صــدای پایین با آمریکا 
حرف نمی زنــد همچنان که با صدای بلند با بولیوی حرف نمی زند» و این همان 
چیزی اســت که من به آن اعتقاد دارم. هر دولتی صرف نظر از حجمش شایسته 
احترام و گفت وگو و ایجاد مشارکت است. از این رو دوست دارم همین جا از همه 
سران دولت هایی که با من هم دوره بودند تشکر کنم؛ از بلر، گوردن براون، شیراک، 
ســارکوزی، پوتین، بوش و ... . همه اینها با من با احترام برخورد کردند. شــاید به 
این خاطر که من رئیس جمهوری بودم که از بطن طبقه کارگر آمده بودم. من یک 

کارگر کارخانه بودم. 
دنیای عرب مواضع شجاعانه شــما را در حمایت از مسئله فلسطین از یاد  �

نبرده است. آیا به نظر شــما روزنه امیدی برای تشکیل یک دولت فلسطینی 
وجود دارد؟ 

به اعتقاد من سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ این قدرت را داشت که اسرائیل 
را تأســیس کند. امروز هم این قدرت را دارد که یک دولت فلســطینی را تشکیل 
دهد. من یقین دارم که هم اسرائیلی ها و هم فلسطینی ها می خواهند در کنار هم 
به صلح زندگی کنند. اما منافع زیادی هســت که در اکثر مواقع خارج از منطقه 
بوده و کوشــش می شود این نزاع را همچنان گرم نگهدارند اما این جنگ هرگز به 

نفع ملت ها نیست. 
شــما همکاری جنوب – جنوب را چگونه می بینید؟ به ویژه اینکه نخستین  �

کسی بودید که خواستار همکاری بین آفریقا و کشورهای عربی شدید؟ 
اینها بخشــی از تلاش های ما در جهت بهبود شــرایط دولت هایی بود که در 
همسایگی برزیل قرار داشتند. شما هر وقت نگاه می کردید فقط کشورهای اروپایی 
و آمریــکا را می دیدید. این بدان معنا نیســت که ما به کشــورهای غربی اهمیتی 
نمی دهیم. بلکه آنچه اتفاق افتاد توسعه دایره روابط و گفت وگوها از یک بخش 
جهان به بخش دیگر و تلاش برای توســعه دایــره فعالیت تجاری و همکاری و 
تبادل تجارب و دانش هاســت. همکاری بین جنوب و جنــوب یک امر لازم برای 

رسیدن به خودکفایی همین دولت هاست. 
از دیدگاه شما، چه راهکاری برای خروج از جهان تک قطبی و رفتن به سوی  �

جهان چندقطبی وجود دارد؟ 
به نظر من، باید سعی کنیم مفهوم دموکراسی و گفت وگو و مشارکت در داخل 
کشــورها و بین کشــورها با یکدیگر تعمیق پیدا کند کمااینکه باید از جانب داری 
خلاص شــد و موانع روحی ای را که از دوران استعماری بر سر راه ما گذاشته اند، 
برداشت. معنای این حرف کینه و انتقام از قدرت های سنتی نیست، بلکه به معنای 
ایجاد راه حل به کمک شــرکایمان و گشــودن زمینه هــای گفت وگو با دولت های 
مختلف و غلبه بر اختلافات تاریخی است. مقاومت قوی ای بین دولت هایی که در 
چارچوب نهادهای جهانی قرار  می گیرند، وجود دارد و نمی گذارند این فرصت ها 
به وجود  آید. ضرورت دارد هر کشوری توسعه مشارکت مردمی را محترم شمرده 

و تقویت کند تا کشورش در خارج نیز از احترام برخوردار شود. 

من الان به ۷۰سالگی رسیده ام 
و دوست دارم نامزدی جوان تر، قدم پیش بگذارد. 

اما اگر دستاوردهای اجتماعی در زمینه مبارزه با فقر و حقوق کارگران 
دچار مخاطراتی شود - یعنی اموری که من در تمام عمرم برای آنها 

مبارزه کرده ام - دوست دارم به دشمنان و مخالفانم بگویم هنوز برای 
مبارزه در جهت تأمین منافع برزیل، انرژی زیادی دارم

لولا داسیلوا، رئیس جمهور سابق برزیل: 

دوباره در انتخابات ریاست جمهوری نامزد می شوم 
 ترجمه: محمدعلى عسگرى


